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صفحه 6
پنج شنبه6  اردیبهشت ۱۳۹۷ 

۹ شعبان ۱4۳۹ - شماره ۲۱۸۹۱

از نظر آموزه های قرآن، اقتصــاد در اجتماع چنان از 
اهمیت و ارزش والایی برخوردار اســت که در کنار 
مسائل محض عبادی و اصول دین چون یکتاپرستی و 
معادباوری و رسالت  مطرح شده و خدا در کنار نماز از 

مردم می خواهد تا انفاق کنند و زکات بدهند.

مهم ترین عامل در تحقق رشــد اقتصادی و شــکوفایی 
آن، وجود امنیت در اجتماع اســت؛ زیــرا فقدان امنیت و 
وجود ناامنی به معنای فرار ســرمایه ها بویژه منابع مدیر و 
متخصص آن خواهد بود. از همین رو قرآن، امنیتّ و آرامش 
 اجتماعی - سیاســی را  از مهم ترین عوامل رســیدن به

 رشد اقتصادی دانسته است.

 از نظــر قرآن، هر گونه بذل و بخشــش مادی و معنوی ماننــد آموزش علم و هنر و فن 
و حرفــه، در قالب زکات علم ، یــا زکات مال و صدقات و قرض الحســنه و مانند آنها، 
 مهم ترین عامل رشــد و شــکوفایی اقتصادی اســت؛ زیرا در نظام اقتصادی اســام

 هر مالی که در اختیار بشر است، مال الله است.

اقتصادی  کامل  رشــد 
زمانــی در خانــواده یا 
اجتماع تحقق می یابد که 
شریعت محوری و ایمان 
به ســطح عالی  تقوا  و 
اجتماع  افراد  و  برســد 
چنان  به  اسام  دین  در 
استقامت  و  اســتواری 
دســت یابند که چیزی 
این حرکت  از  را  آنــان 
اصیل و اصلی دور نسازد 
و به تردید و شک نیفکند.

ترجیح  بدی پشیمان کننده
 برخوبی غرورآور

قال الامام علی)ع(: »سیئه« تسؤک، خیر عندالله من حسنه 
تعجبک«

امام علی)ع( فرمود: گناهی که تو را ناراحت و پشــیمان کند، نزد 
خدا بهتر است از کار نیکی که تو را مغرور سازد.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نهج البلاغه- حکمت 64

مذمت راه رفتن متکبرانه
بشیر نبال می گوید: ما با امام باقر)ع( در مسجد بودیم که دیدیم 
شخصی عبور کرد. وقتی که او راه می رفت شانه هایش را بالا می انداخت 
و ایــن طرف و آن طرف می کرد و راه می رفت. می گوید: امام باقر)ع( 
فرمود: »انه الجیار« او متکبر است. می گوید: عرض کردم: »انه سائل« 
او کســی است که فقیر و تهیدست اســت. چون در روایت دارد که 
سیاهپوست هم بود. »بشیر نبال« می گوید: باز حضرت تکرار فرمودند: 
»انه الجیار« او آدم متکبری اســت. پس در مسئله تکبر صحبت پول 

داشتن و نداشتن نیست. )1(
همچنین رســول خــدا)ص( می فرمایند: کســی کــه با حالت 
اختیال)تبختر( روی زمین راه برود، زمین و آنچه در زیر زمین و آنچه 

در بالای زمین باشد، او را لعنت می کنند. )2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اخلاق ربانی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، شماره 7، ص 83
2- وسائل الشیعه، ج15، ص 382

تکبر، آثار و راهکارهای مقابله )۳(
پرسش:

مفهوم تکبر و آثــار و پیامدهــای آن در حیات فردی 
و اجتماعی انســان چیســت و برای برطرف کردن آن چه 

راهکارهایی وجود دارد؟
پاسخ:

در دو بخش قبلی پاسخ به این سوال به مفهوم تکبر و نکوهش و 
تکبر از منظر آیات و روایات، انواع تکبر و اسباب تکبر پرداختیم. اینک 

در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم.
1- علم سبب کبر و خود برتربینی گروهی از دانشمندان می گردد، 
همان گونه که در حدیث نبوی آمده اســت: »آفت علم، تکبر است«. 
)مراهًْ العقول، مجلس، ج 10، ص 188( »بعضی از افراد آن  چنان کم 
ظرفیت انــد که وقتی چند بابــی از علم را می خوانند خود را بزرگ و 
دیگران را کوچک می شمرند، بلکه با نظر تحقیر به دیگران می نگرند 
و از همــه انتظار احتــرام و خدمت و تواضع و کرنش دارند. در حالی 
که عالمان واقعی هر قدر بر علمشان افزوده می شود، خود را نادان تر 
می بینند؛ چرا که خود را در برابر اقیانوس عظیمی مشاهده می کنند 
کــه تنها قطراتی از آن را در اختیار دارند. آنها به خاطر همان مقدار 
علمی که به دســت آورده اند مسئولیت خود را سنگین تر می بینند و 
ترس آنها بیشتر می شود که گفته اند: »هرکس بر عملش افزوده شود،  

خوف و تواضع او زیاد می شود« )بحارالانوار، ج 70، ص198(
2- انجــام اعمال نیــک و عبادت موجب کبر و غــرور برخی از 
نیکوکاران و عبادت کنندگان می شــود؛ چرا که از این رهگذر، خود را 
برتر از دیگران می پندارند و انتظار دارند مردم به دیدار آنها بشتابند، 
در مجالس احترام خاصی برای آنها قائل شوند و از نیکوکاری و زهد 
و تقوای آنها ســخن بگویند، گویی عبــادت خود را منتی بر دیگران 
می پندارند. خود را اهل نجات و سایر مردم را اهل هلاک می شمرند و 
این امور سبب می شود که امتیاز فوق العاده ای برای خود قائل گردند 

و به فخرفروشی بر دیگران به طور آشکار و پنهان بپردازند. 
3- احتمال نفوذ تکبر در مسئولان و حاکمان بسیار است، به تعبیر 
زیبای امام علی )ع( »آفت ریاســت، فخرفروشی است« )غررالحکم و 

دررالکلم، ص 279(
 آن حضــرت در کلام دیگری، فخر و تکبر را از بدترین حالات و 
صفات حاکمان و والیان دانســته، می فرماید: » در دیده مردم پارسا، 
زشــت ترین خوی والیان این است که خواهند مردم آنان را دوستدار 
بزرگ منشی شمارند.... و خوش ندارم که در خاطر شما بگذرد که من 
دوستدار ســتودنم، و خواهان ستایش شنیدن« )نهج البلاغه، خطبه 

)216
انسان های شریف با ظرفیت، هرگز فریفته پست و مقام دنیوی نشده 
و به سبب آن مبتلا به آفت تکبر و خودبرتربینی نخواهند شد. به تعبیر 
امام علی )ع(: » افراد با شرف؛ اگر به منزلتی هر چند بزرگ برسند از 
شادی تکبر نمی ورزند؛ مانند کوهی که بر اثر بادها نمی جنبد، و افراد 
پست با کمترین مقام از شدت شادی به تکبر مبتلا می شوند؛ مانند 
گیاهی که گذر نسیمی او را به حرکت در می آورد« )همان، ص 371(

این امور؛ اموری است که افراد به سبب همه یا بعضی از آنها ممکن 
است به دیگران فخرفروشی کنند و البته منحصر به این ها نیست، هر 
نقطه کمال و قوت معنوی یا مادی، صوری و یا حتی خیالی و پنداری 

ممکن است سبب برتربینی و تکبر صاحبش شود.
گفتنی است؛ مفهوم این سخن آن نیست که انسان برای پرهیز از 
تکبر از اســباب کمال فاصله بگیرد و اموری مانند علم و انجام اعمال 
نیک را در خود بمیراند تا منشا تکبر او نشود، بلکه هدف این است که 
سبک و روش زندگی اجتماعی را بیاموزد و هر قدر بر علم و عبادت و 
قوت و قدرت و ثروت او افزوده می شود، سعی کند متواضع تر گردد و 
بیندیشد که هیچ یک از اینها پایدار نیست و همه آنها در برابر قدرت 

پروردگار بسیار ناچیز است.
ادامه دارد

شناسایی متکبر
 از نحوه صحبت کردن

)بدان ای سالک راه خدا!( در روایات طریقه صحبت کردن با افراد 
آمده است. اگر دیدید چنین است که به کسی که با او صحبت می کندبا 
زیر چشم نگاه می کند و صورت را مقابل صورت او نمی گیرد که با او 
صحبت کند، بفهمد که مبتلا به کبر است. شما در سیره پیغمبر)ص( 
و اولیــا که نگاه کنید، این چنین بودند کــه وقتی با فردی صحبت  

می کردند،  تمام صورت را مقابل روی او می گرفتند. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اخلاق ربانی، آیت ا... شیخ مجتبی تهرانی)ره(، شماره 7، ص 81

یکی از مهمترین مسایل قرآنی، مسئله اتحاد انسان با عمل خویش 
اســت که در آیات بسیاری به اشکال گوناگون مطرح شده است. خدا 
می فرماید: قُلْ کُلٌّ یعَْمَلُ عَلیَ شَاکِلتَِهِ؛ بگو: هر کسی بر اساس شخصیت 

و شاکله خود عمل می کند.)اسراء، آیه 84(
همچنین می فرماید: یوَْمَ تجَِدُ کُلُّ نفَْسٍ مَا عَمِلتَْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَرًا 
وَمَا عَمِلتَْ مِنْ سُــوءٍ توََدُّ لوَْ أنََّ بیَْنَهَــا وَبیَْنَهُ أمََدًا بعَِیدًا؛ روزی که هر 
کســی آنچه کار نیک به جای آورده و آنچه بدی مرتکب شده حاضر 
شــده می یابد و آرزو می کند کاش میان او و آن کارهای بد فاصله ای 

دور بود.)آل عمران، آیه 30(
یا می فرماید: وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا؛ و آنچه را انجام داده  اند حاضر 

یابند.)کهف، آیه 49(
این حضور هرگز بیرونی نیست، بلکه حضور درونی است؛ یعنی هر 
چیزی از عقاید و اعمال، جزو ذات شخص و شخصیت او می شود. پس 
وقتی عمل بالا می رود، این شــخص و شخصیت است که بالا می رود 
و رفعت می یابد و وقتی سقوط می کند، این شخص و شخصیت است 

که سقوط می کند.
البته اتحاد هر کسی با اعمال خویش در یک مرتبه و درجه نیست، 
بلکه دارای مراتبی است که به سطح معرفتی، ادراکی و ملکه یا مقوم 
شدن بر اساس تکرار عمل بستگی دارد. به سخن دیگر، اموری نقش 
کلیدی در ایجاد مراتب اتحاد دارد که شامل کیفیت معرفت و حتی 
کمیــت عمل و تکرار آن دارد. پیش از اینکه این مطلب توضیح داده 

شود، باید اصولی مد نظر قرار گیرد که شامل موارد زیر است:
1- امور معنوی دارای درجات و مراتب متعددی اســت. از همین 
رو، خدا در قرآن از درجات و مراتب اســلام، ایمان)حجرات، آیه 14؛ 
مائده، آیه 83(، تقوا)مائده، آیه 83(، یقین)تکاثر، آیات 5 و 7؛ واقعه، 

آیه 95( و مانند آنها سخن گفته است؛
2- انسان موجودی دارای کرامت ذاتی)تین، آیه 4( و دربردارنده 
همه اسماء و صفات الهی)بقره، آیه 31 ( با مقتضیات و ظرفیت متاله 
و خدایی شــدن، مظهریت یابی تمام اسماء و صفات کامل اوست. او 
می تواند با عبادت، خود را به مراتبی برساند که مظهر خدا و ربوبیت 

او شود.)بقره، آیه 138؛ آل عمران، آیه 79(
3- انسان به سبب وجود اراده و اختیار می تواند بر خلاف مسئولیت 
الهــی خویش به جای عبادت تقوایی )ذاریات، آیه 56؛ بقره، آیه 21( 
و خلافت الهی)بقره، آیه 31( در مسیر دیگری حرکت کند و الهامات 
تقوایی و فجوری و قدرت تشــخیص حق و باطل، خوب و بد، فطرت 
الهی خویش را مدفون سازد و فتیله چراغ فطرت را به سوی خاموشی 
تمام بکشاند)شمس، آیات 7 تا 10( و به جای متاله و خدایی و خلیفه 

الهی شدن، آن را تباه سازد؛
4- اتحاد عمل و عامل یکی از مهمترین اصول قرآنی اســت؛ در 
حقیقت همان طوری که عمل هر کسی بازتابی از شخصیت و شاکله 
وجودی اوست)آل عمران، آیه 84( همچنین هر عملی به عنوان تاثیر 
متقابل، شخصیت و شاکله هر انسانی را می سازد. از همین رو انسان 
با عمل خویش روح و ریحان و بهشــت می شود یا دوزخ و آتشی که 
دوزخیان مراتب دیگر را در درکات دوزخ می سوزاند.)همزه، آیات 6 و 7(

5- اتحاد عمل و عامل زمانی رخ می دهد که شخص نسبت به آن 
عمل در همان سطح خود معرفت و علم داشته باشد و آن را با تکرار 
،نخست ملکه و سپس مقوم ذات خویش کند. لذا در آیات قرآن گاه 
در قالب فعل های ماضی از »اتقوا« یا »عملوا« به معنای تقوا پیشــه 
کرد و یا کاری را انجام داد، ســخن به میــان می آید؛ و گاه دیگر با 
فعل مضارع دلالت کننده بر استمرار چون »یتقون« یا »یعملون« به 
معنای تقوا پیشه می کند و یا کاری را انجام می دهد، سخن به میان 
می آید؛ و گاه دیگر با عناوین اسمی به جای فعلی چون »صالحین« 
و »متقین« سخن گفته شده است؛ زیرا این مراتب اسمی بیانگر آن 
است که عناوینی مانند صلاح و تقوا جزو ملکه و مقوم ذات شخص 
شده است. از همین رو خدا صحت فعلی را به تقوا نسبت می دهد، ولی 
قبولی فعلی را به متقین یعنی دارنده اسمی نسبت می دهد که آن امور 
ملکه و مقوم آنان شده است.)مائده، آیه 27( پس انسان برای رسیدن 
به مرتبت اتحاد باید درباره آن موضوع شناخت یابد و با تکرار، آن را 
جزو ملکه و مقوم ذات خویش درآورد. مرتبت ملکه در آیات قرآن با 
عنوان »صبغه« مطرح شده که به معنای رنگی شدن و رنگ گرفتن 
است.)بقره، آیه 138( اما مرتبت مقوم با عنوان »قوامین« بیان شده 
اســت.)مائده، آیه 8( البته کسی که رنگ گرفته به طور طبیعی آثار 
قوامیت در ذات را دارا است؛ زیرا عرض بازتابی از جوهر در این امور 
اســت و جوهر شخص رنگ مثلا خدایی گرفته که آثار آن در رفتار 
و گفتار خودنمایی می کند. خدا از انسان ها می خواهد در بسیاری از 
امور چون قسط و نماز و مانند آنها با تکرار عمل و کیفیت بخشی به 
معرفت و عمل خویــش آن را مقوم ذات کنند و با اقامه آنها  اتحاد 
در مراتــب عالی و برتر را تجربه کنند.)بقره، آیه 110؛ مائده، آیه 8؛ 

حدید، آیه 25(
البته در اینجا اصول دیگری نیز مطرح است، ولی برای بیان مقصود 
به همین میزان بسنده می شود. با توجه به این اصول می توان دریافت 
که اتحاد انســان با عملی چون ذکر یا علم یا تعقل ، اتحادی در یک 
درجه و مرتبه نیست، بلکه اگر ذاکر خدا تنها در مرتبه حسی و زبانی 
به ذکر اشــتغال داشته باشد، این اتحاد میان ذکر و ذاکر و مذکور در 
همان سطح و مرتبت حسی است و از آن فراتر نمی رود؛ به سخن دیگر، 
کسی که گرفتار ملک است و از نظر معرفتی از آن تجاوز نکرده و به 
عوالم دیگر غیبت چون ملکوت ایمان ندارد، نمی تواند ذاکر ذکری از 
مذکور باشد که در مرتبت غیب ملکوتی است. از همین رو خدا درباره 
بلعم باعورا می فرماید : وَلوَْ شِــئْنَا لرََفَعْنَاهُ بهَِا وَلکَِنَّهُ أخَْلدََ إلِیَ الرْْضِ 
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ؛ و اگر ما می خواستیم و مشیت داشتیم هر آینه او را رفعت 
می دادیم و بالا می بردیم به ســمت ملکوت آیات ما؛ ولی او خلود به 
سوی زمین یافت و از هواهای نفسانی پیروی کرد.)اعراف، آیه 175(

پس هر کسی بر اســاس معرفت خویش مراتب اتحاد با عمل را 
به دســت می آورد. البته این اتحاد در هر مرتبه ملکی و ملکوتی آثار 

خود را دارا است.
پس وقتی ســخن از اتحاد عمل و عامل است، مراد آن است که 
آن چیزی که عمل شــده و فعل آدمی یعنی مفعول است، جزو ذات 
انسان می شود. به عبارت دیگر سخن از اتحاد فعل و فاعل و مفعول یا 
ذکــر و ذاکر و مذکور یا عقل و عاقل و معقول یا مانند آنها به معنای 
آن است که معقول و مذکور با ذات انسانی یکی می شود. بنابراین، هر 
ذکــری در هر مرتبت معرفتی و میزان کمیت و کیفت آن با مرتبت 
دیگر متفاوت اســت. پس نباید از کسی که در مرتبت معرفتی پایین 
است انتظار داشت از ذکر همان اندازه بهره برد که شخص در مراتب 
عالی از آن بهره مند است. ممکن است هر دو »بسمله« یعنی بسم الله 
الرحمن الرحیم بگویند، ولی بسمله این شخص کجا و بسمله ولی الله 
کجا؟! ولی الله با بســمله خویش بــر آب راه می رود و »کن فیکون« 
می کند و بیمار شفا می دهد و مرده زنده می کند، در حالی که بسمله 
ملکی زبانی، تنها تاثیر ملکی دارد یا بسمله کسی که در مرتبت ملکوتی 
برزخی است همان اندازه برزخی از ملکوت تاثیر می گذارد، نه ملکوتی 

در عالم جبروت یا دیگر عوالم.
به هر حال، اتحاد ذکر و ذاکر و مذکور در همه مراتب تحقق می یابد، 
با این تفاوت که برای هر یک از آنها در همان سطح مرتبت معرفتی 
و اتحاد ملکه ای یا مقومی تاثیر و آثار اســت نه کمتر یا بیشتر. پس 
تهلیل، تکبیر، تحمید و تسبیح ذاکر ملکی با ذاکر ملکوتی برزخی با 
ذاکر ملکوتی جبروتی فرق بســیار دارد. بنابراین نباید انتظار مشابه و 
همانندی میان ذاکران مراتب ملکی و ملکه ای مقومی داشت؛ چنانکه 

دعاهای هر یک نیز در اجابت یکسان نیست. 

در مطلب حاضر نویســنده با بررسی چرایی اهمیت اقتصاد، به 
تشریح عوامل و راه های رشد و شکوفایی اقتصادی براساس آیات 

قرآن پرداخته است.
***

چرایی اهمیت رشد اقتصادی
از آنجا که رشد اقتصادی به معنای رسیدن به همه بایسته ها و شایسته ها در 
فعالیت ها و مسائل اقتصادی است، به طور طبیعی از نظر قرآن، این امر از اهمیت 
و ارزش بسیاری برخوردار خواهد بود؛ زیرا از نظر قرآن، اقتصاد مایه قوام اجتماع 
بوده و ستون اصلی آن را تشکیل می دهد)نساء، آیه 5( به طوری که فقدان آن 
به معنای آن اســت که مردم و اجتماع توان ایســتادن نخواهند یافت و به فقر 
دچار شده و فروپاشی اجتماعی به سبب عدم تحقق فلسفه وجودی اجتماع را 
رقم می زند.)همان؛ آل عمران، آیه 112؛ بقره، آیه 61؛ سباء، آیات 15 تا 19(

در ارزش و اهمیت مسائل اقتصادی و لزوم رشد و شکوفایی آن همین 
بس که امور اقتصادی و معیشتی مردم، دارای جایگاهی مهمّ در حدّ مسائل 
اعتقــادی و عبــادی دارد)بقره، آیــات 3 و 41 و 43 و 83 و 177 و 277؛ 
نســاء، آیه 39؛ انفال، آیات 2 و 3(؛ زیرا از نظر قرآن، تأمین سعادت واقعی 
انســان در سایه یکتاپرستی، سلامت امور اقتصادی و پرهیز از فسادانگیزی 
است)اعراف، آیه 85؛ هود، آیات 84 تا 86( به طوری که همه پیامبران برای 
تامین عدالت برانگیخته می شــوند که یکی از مهم ترین آنها عدالت در امور 

اقتصادی است.)حدید، آیه 25(
در این میان پیامبر مکرم و معظم اســلام )ص( مامور می شــود تا در 
سطح برتر وارد عمل شده و در مقام مکارم اخلاقی مردمان را به جایگاهی 
از عدالت خواهی برساند که همه هستی و هویت وجودی آنان قسط خواهی 
و سهم خواهی باشد؛ زیرا خدا قسط خواهی را به عنوان مقوم و مولفه اصلی 
امِینَ لِلهِ شُهَدَاءَ  ذاتی مومنان قرار داده و می فرماید: یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا کُونوُا قَوَّ
باِلقِْسْطِ؛ ای کسانی که ایمان آورده  اید! برای خدا به عدالت بسیار با استواری 

برخیزید و به عدالت   شهادت دهید.)مائده، آیه 8(
در جایی دیگر نیز می فرماید:ای کسانی که ایمان آورده  اید! پیوسته 
و استوار به عدالت قیام کنید و برای خدا گواهی دهید، هر چند به زیان 
خودتان یا به زیان پدر و مادر و خویشــاوندان شــما باشد. اگر یکی از دو 
طرف دعوا توانگر یا نیازمند باشد، باز خدا به آن دو از شما سزاوارتر است. 
پس از پی هوس نروید که درنتیجه از حق عدول کنید؛ و اگر به انحراف 
گرایید یا اعراض نمایید، قطعا خدا به آنچه انجام می  دهید، آگاه اســت.

)انعام، آیه 135(
تاکید بر واژه »قوامین« که از ریشه قوم و قیام است، به این معنا است 

اتحاد عمل با عامل
 و مراتب آن

عواملرشداقتصادیازمنظرقرآن
 مجید چگینی

که نه تنها باید قیام به عدالت برای مومنان، ملکه شــود، بلکه مقوم ذات و 
هویت ایمانی آنان شده باشد تا بتوانند همواره و استوار برای دفاع از سهم 
خویش و دیگران بدون هیچ ملاحظاتی قیام کنند و به دفاع از مظلومان و 

مستضعفان عالم برخیزند.)نساء، آیه 79؛ حدید، آیه 25(
با نگاهی به آموزه های قرآن و گزارش های تاریخی و تحلیل و تعلیل های 
آن می توان به ســادگی دریافت که اقتصاد در کنار مسائل عبادی محض و 
دعوت به توحید و یکتاپرستی قرار داشته است و پیامبران برای اصلاح مسائل 
اقتصادی و تصحیح رفتارها در فعالیت های اقتصادی نقش اساسی و کلیدی 
داشته اند و به عنوان رهبران اجتماع به این امور وارد شده و با همه خطراتی از 
جمله قتل و تبعید و شکنجه اقدام به اصلاح در حد استطاعت و توان خویش 
داشتند.)هود، آیه 91( به عنوان نمونه غیر از حضرت یوسف)ع( که مدیریت و 
نظارت بر فعالیت های اقتصادی اجتماع مصر را به دست گرفت )یوسف، آیات 
45 تا 55(، تصحیح روابط اقتصادی جامعه مدین، همپای مسائل اعتقادی 
و عبادی، در صدر آموزه های شــعیب )ع( قرار داشته است.)اعراف، آیه 85؛ 
هود، آیات 84 تا 87؛ شــعراء، آیات 177 تا 183( آن حضرت )ع( در این 
باره می فرماید: گفت: ای قوم من! بیندیشــید اگر از جانب پروردگارم دلیل 
روشــنی داشته باشم و او از سوی خود روزی نیکویی به من داده باشد، آیا 
باز هم از پرستش او دست بردارم؟ من نمیخواهم در آنچه شما را از آن باز 
می دارم با شما مخالفت کنم و خود مرتکب آن شوم. من قصدی جز اصلاح 
جامعه تا آنجا که بتوانم ندارم و توفیق من جز به یاری خدا نیســت. بر او 

توکل کرده  ام و به سوی او بازمیگردم. )هود، آیه 88(
به هر حال، از نظر آموزه های قرآن، اقتصاد در اجتماع چنان از اهمیت و 
ارزش والایی برخوردار است که در کنار مسائل محض عبادی و اصول دین 
چون یکتاپرستی و معادباوری و رسالت  مطرح شده و خدا در کنار نماز از 

مردم می خواهد تا انفاق کنند و زکات بدهند. )بقره، آیه 3(
بر همین اساس، همان گونه که خدا در مسائل عبادی و معنوی محض، 
خواهان آن است تا انسان به جایی برسد که خدایی و متاله شده)بقره، آیه 
138( و در مقام مظهریت ربوبیت قرار گیرد و ربانی شــود)آل عمران، آیه 
79(، همچنین در مسائل اقتصادی از مردم می خواهد تا به عنوان خلیفه الله 
به آبادانی زمین پرداخته و به فعالیت های اقتصادی و تولید و تغییر و تبدیل 
توجه ویژه ای داشــته باشند)هود، آیه 61( و تلاش کنند تا اقتصاد اجتماع 
به بلوغ و رشــد بایســته و شایسته خویش دست یابد. از همین رو مومنان 
را کســانی می داند که از خدا حسنه دنیا و حسنه آخرت را می خواهند که 
بی گمان آســایش در سایه رشد و شــکوفایی اقتصادی از جمله آنها است.

)بقره، آیه 201(
اینکه خــدا و پیامبران از مردم می خواهند تا اســتغفار کرده یا ایمان 
و تقوا پیشــه گیرند تا به بهره مندی بیشــتر از فضل الهی و برکات دست 
یابند)اعــراف، آیــه 96؛ مائده، آیه 66؛ هود، آیات 3 و 52؛ نوح، آیات 10 تا 
12( خود بهترین شاهد و دلیل قرآنی بر اهمیت و ارزش رشد اقتصادی در 

فرهنگ و آموزه های قرآن است. 
خدا از مردم می خواهد تا برای رشد اقتصادی و شکوفایی آن دعا کنند؛ از 
همین رو دعا کردن برای این امر را شایسته قرار داده است.)بقره، آیه 201؛ 
نســاء، آیه 32؛ اعراف، آیه 156( این خود گواه دیگر بر این اســت که رشد 
اقتصادی و تلاش برای آن به عنوان یک امر نیک مطلوب شریعت اسلام است.

البته صریح تر از این آیات می توان به آیه 15 سوره سباء اشاره کرد که 
تَانِ عَنْ یمَِینٍ وَشِمَالٍ کُلُوا  می فرماید: لقََدْ کَانَ لسَِــبَإٍ فيِ مَسْکَنِهِمْ آیهًَْ جَنَّ
بَهًٌْ وَرَبٌّ غَفُورٌ؛ قطعا برای مردم ســبا در  مِنْ رِزْقِ رَبکُِّمْ وَاشْــکُرُوا لهَُ بلَدَْهًْ طَیِّ
محل سکونت شــان نشانه رحمتی بود. دو بوستان از راست و چپ. به آنان 
گفتیم: از روزی پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید! شهری است  خوش 

و خدایی آمرزنده. 
از این آیه به دست می آید که رشد و شکوفایی، امری مطلوب و نعمت الهی 
است که باید شکرگزار آن بود. بنابراین، تلاش و کوشش برای تحقق بخشی 

به رشد و شکوفایی اقتصادی نیز مطلوب است.
البته قرآن به این نکته توجه می دهد که توسعه و بهره مندی اقتصادی 
ملازم با رشد اقتصادی به معنای واقعی نیست؛ زیرا جوامع ممکن است به 
توســعه اقتصادی و بهره مندی از آن دســت یابند، در حالی که بایسته ها و 
شایســته ها را مراعات نمی کنند یا تارک نابایسته ها و ناشایسته ها نیستند؛ 

زیرا خدا گاه برای تنبیه و گاه از باب عدالت به جوامع انسانی، فراوانی نعمت 
و مال می دهد. پس داشــتن مال و نداشتن آن به معنای اکرام یا اهانت از 
ســوی خدا نیســت)فجر، آیات 15 و 16(، بلکه چنانکه خدا به صراحت در 
قرآن بیان کرده است، خدا گاهی برای آزمایش به شخص یا اجتماعی مال 
و ثروت می دهد تا ببیند چگونه عمل و رفتار می کنند)همان(؛ چنانکه خدا 
گاهی دیگر به حکم عدالت به افراد و جوامعی که اعتقادی به قیامت ندارند، 

پاداش اعمال خیر و خوب آنان را در همین دنیا می دهد.
پــس از نظر قرآن، بهره مندی و توســعه اقتصادی جوامع با حقانیّت و 
معنویتّ آنان ملازم نیســت)کهف، آیات 32 تا 36؛ مریم، آیات 73 و 74؛ 
مومنون، آیات 55 و 56؛ سبا، آیات 34 تا 37؛ زخرف، آیات 33 و 34(؛ از 
همین رو پیشرفت های اقتصادی جوامع کفرپیشه تاثیری در نجات بخشی 
آنان از نابودی نخواهد داشت.)انعام، آیه 6؛ توبه، آیه 69؛ مریم، آیات 73 و 

74؛ قصص، آیه 58؛ سباء، آیه 45(
عوامل رشد و شکوفایی اقتصادی

از آنجا که از منظر قرآن، عوامل رشــد و شــکوفایی اقتصادی محدود 
به فعالیت های مادی انســان یا امکانات مادی و ملکی صرف نیســت، بلکه 
فعالیت های معنوی و ملکوتی انســان نیز نقش تعیین کننده دارد، بنابراین 
نمی توان عوامل را در امکانات مادی و ملکی محدود کرد. بر همین اساس 
عوامل رشد را می توان به دو دسته مادی و معنوی دسته بندی کرد. همچنین 
باید توجه داشت که برای تحقق رشد و شکوفایی واقعی اقتصادی که مطلوب 
قرآن است، عواملی به عنوان بایسته ها و یا شایسته ها به عنوان مقتضی تام یا 
ناقص نقش دارد؛ چنانکه موانعی نیز وجود دارد که باید آنها را به عنوان مانع 
تام یا ناقص شناخت و مانع زدایی کرد. این موانع نیز به عنوان نابایسته ها و 

ناشایسته ها شناخته می شود و قرآن به آنها نیز اشاره کرده است. 
به ســخن دیگر، در تحقق رشــد اقتصادی واقعی باید عوامل مقتضی 

واجب و مستحب و نیز موانع محرم و مکروه را شناخت و بر اساس آن عمل 
کرد و برنامه ریزی درســت ارائــه داد و به کار گرفت. این عوامل و موانع از 

نظر قرآن عبارتند از:
1- امنیت: مهم ترین عامل در تحقق رشــد اقتصادی و شکوفایی آن، 
وجود امنیت در اجتماع است؛ زیرا فقدان امنیت و وجود ناامنی به معنای 
فرار ســرمایه ها بویژه منابع مدیــر و متخصص آن خواهد بود. از همین رو 
قرآن، امنیّت و آرامش اجتماعی - سیاسی را  از مهم ترین عوامل رسیدن 
به رشد اقتصادی دانسته است.)بقره، آیه 126؛ نحل، آیه 112( خدا در آیات 
دیگر نیز به این نکته توجه می دهد که وجود امنیت فراگیر در همه حوزه ها، 
نعمت الهی است که خدا آن را منت می داند. چنانکه بر قریش امتنان گذاشته 
که با نابودی اصحاب فیل و ایجاد امنیّت اقتصادی برای سفرهای بازرگانی 
آنان، زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی آن اجتماع را فراهم کرد.)فیل، آیات 

1 تا 5؛ قریش، آیات 1 تا 4(
2- ایمان: از نظر قرآن، ایمان به غیب از جمله خدا و قیامت و اسباب 
غیبی یکی از مهم ترین عوامل رشــد اقتصادی است؛ زیرا اجتماعی از رشد 
واقعی اقتصادی بهره مند خواهد شد و همگان در یک سطح رفاهی آرمانی 
قرار می گیرند که عنصر ایمان در آن جامعه تقویت شــده باشــد. بی گمان 
مــردم اجتماعی که در مراتب ســه گانه ایمان به درجه ایمان عالی توحید 
فعل رسیده باشند، در رفتار، اهل تقوای اکرامی خواهند بود و با ایثارگری 
در همه ابعاد تلاش می کنند تا بهترین و شایســته ترین شــرایط آسایش 
اقتصادی برای همگان فراهم آید. این گونه است که آنان از حقوق طبیعی 
خود می کاهند و با ایثارگری، بیشــتر وقت خویش را برای تولید و افزایش 
آن به کار می گیرند تا مردمان بیشــتری را تحت پوشــش آسایش و رفاه 
قرار دهند. بنابراین، ایثارگری تنها محدود به دادن طعام و خوراک نیست، 
بلکه در ایجاد فعالیت های تولیدی اقتصادی و افزایش آن نیز اســت. اینکه 
شخص از خواب و خوراک خود بزند و حقوق مسلم خویش را ایثار کند تا 
مردم در رفاه باشند، بیانگر ایمان و تقوای در مرتبه اکرامی و حق الیقینی 
اســت.)مائده، آیه 93( خدا پس از بیان مراتب سه گانه ایمان و تقوا دراین 
آیه ، در آیه 96 به این نکته توجه می دهد که چگونه ایمان می تواند موجب 
نزول برکات الهی به اجتماع شود و شرایط رشد و شکوفایی اقتصادی آنان 
را فراهم آورد. در حقیقت این ایمان است که رفتار و کردار انسان ها و افراد 
اجتماع را به شکل مطلوبی تغییر می دهد و آنان را به سمت و سوی رشد و 
شکوفایی اقتصادی هدایت می کند؛ چنانکه رفتار و کردار همین اهل ایمان 
در قالــب رفتارهای عملی نیک و عبادی و دعا و نیایش و مانند آنها، نزول 

برکات و امدادهای غیبی را به دنبال دارد.)همان(
3- تقوای الهی: تقوای الهی بر اساس آیه 93 سوره مائده دارای مراتب 
ســه گانه ای است که آمیخته با مراتب سه گانه ایمان است. بنابراین، ایمان 
قلبــی در جــوارح و رفتار اجتماعی بروز و ظهور می کند و به طور طبیعی، 
زمینه ساز بلکه مهم ترین بسترساز، رشد و شکوفایی اقتصادی است؛ چنانکه 

آیه 96 سوره مائده در ادامه به آن توجه داده است.
4- شــریعت محوری: از نظر قرآن، عبادت جز در چارچوب اســلام 
نمی تواند انســان را به کمال برســاند)آل عمران، آیات 19 و 85( بنابراین، 
شرایع دیگر نیز به عنوان شرایع اسلامی)شوری، آیه 13(همان صراط مستقیم 
الهی را بیان می کنند. هر کسی اگر بخواهد در مسیر درست سعادت دنیا و 
آخرت گام بردارد، باید ایمان و تقوای خویش را در این چارچوب به دست 
آورد.)بقره، آیات 2 تا 5 و 21( بنابراین، ایمان و تقوا جز در چارچوب اسلام 
و شریعت الهی آن به دست نمی آید. بر همین اساس، هر کسی بخواهد کاری 
انجام دهد باید بر اســاس شریعت باشد. از همین رو خدا شریعت محوری 
و پایبندی به تعالیم و آموزه های وحیانی را عامل رشد و شکوفایی دانسته 
اســت. اگر در گذشته عمل به شرایع انجیل و تورات و شریعت محوری در 
آن چارچوب، موجب شــکوفایی و رشد اقتصادی بود)مائده، آیه 66(، امروز 
عمل به شریعت اســلام و آموزه های قرآن این رشد و شکوفایی را ایجاد و 

تضمین می کند.)مائده، آیه 96(
5- استقامت در دین: رشد کامل اقتصادی زمانی در خانواده یا اجتماع 
تحقق می یابد که شریعت محوری و ایمان و تقوا به سطح عالی برسد و افراد 
اجتماع در دین اسلام به چنان استواری و استقامت دست یابند که چیزی 
آنان را از این حرکت اصیل و اصلی دور نسازد و به تردید و شک نیفکند. از 

همین رو خدا به صراحت می فرماید ملازمت با دین حق، از اسباب دستیابی 
به رشــد کامل اقتصادی است)جن، آیه 16(؛ زیرا مقصود از »الطّریقهًْ« در 
آیه همان اســلام و ایمان و مراد از »ماء غدقاً« مثال برای توسعه در رزق و 
روزی اســت که همان رشد اقتصادی مورد نظر خواهد بود. )مجمع البیان؛ 
المیزان، ذیل آیه( قرآن درباره نقش اســتقامت در تحقق شکوفایی و رشد 
اقتصادی می فرماید:در حقیقت کســانی که گفتند: پروردگار ما خداست ! 
سپس ایستادگی کردند، فرشتگان بر آنان فرود می  آیند و می گویند: هان 
بیم مدارید و غمین مباشید و به بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشید. 
)فصلت، آیه 30( پس امنیت و آرامش در سایه استقامت به دست می آید و 

این امنیت رشد و شکوفایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
6- انفاق: از نظر قرآن، هر گونه بذل و بخشش مادی و معنوی مانند 
آموزش علم و هنر و فن و حرفه، در قالب زکات علم ، یا زکات مال و صدقات 
و قرض الحسنه و مانند آنها، مهم ترین عامل رشد و شکوفایی اقتصادی است؛ 
زیرا در نظام اقتصادی اســلام، هر مالی که در اختیار بشــر است، مال الله 
اســت)نور، آیه 33( و بر انسان ها است تا این مال امانی و ودیعت نهاده در 
دست مردم را به گونه ای به کار گیرند که خدا برای تحقق اهداف آفرینش 
خواسته است. از سوی دیگر خدا، به صراحت بیان کرده که این اموال ملک 
طلق و رهای هر کسی نیست، بلکه گروه ها و اقشار خاص و نیازمند اجتماعی 
نیز مالک آن هستند و باید حق و حقوق آنان از هر مالی ادا شود.)ذاریات، آیه 
19؛ معارج، آیات 24 و 25( از نظر قرآن، رشد و شکوفایی اقتصادی در هر 
جامعه با پرداخت حقوق واجب و مستحب مالی امکان پذیر است. از همین رو 
صدقات را مایه افزایش و رشد اقتصادی دانسته می فرماید: وَ یرُبی الصّدقـاتِ؛ 
و خدا صدقات را افزایش می دهد.)بقره، آیه 276( از آیات قرآن این مطلب 
به وضوح به دست می آید که بر خلاف تصور معمول، انفاقات نه تنها موجب 
کاهش سرمایه اقتصادی نیســت، بلکه موجب رشد و شکوفایی اقتصادی 

خانواده و اجتماع است.)همان؛ روم، آیه 39؛ سباء، آیه 39؛ طلاق، آیه 7(
7- استغفار و توبه: از نظر قرآن گناه، دانسته و نادانسته یا خواسته و 
ناخواسته تاثیر منفی بر زندگی انسان می گذارد؛ بویژه آنکه برخی از اعمال 
دارای آثار و پیامدهای طبیعی و وضعی است که نمی توان آن را از خود دور 
ساخت. به عنوان نمونه جهاد علیه کفار و کشتن آنان به طور طبیعی کینه 
آنان را به دنبال خواهد داشت. از همین رو، لازم است که انسان به پناهگاه 
امن الهی پناه برد و خود را تحت سپر حمایت خدا قرار دهد.)فتح، آیات 1 
و 2( بر این اساس، باید گفت که برای آنکه از تبعات  و پیامدهای اعمال و 
رفتار خود در امان مانیم، باید استغفار کنیم. این استغفار موجب می شود تا 
مقتضی برای عمل نیک و بهره برداری از نعمت فراهم آمده و موانع فعلی یا 
احتمالی بالقوه برداشته شود. )همان( بر همین اساس باید گفت که یکی از 
عوامل رشد و شکوفایی اقتصادی، استغفار به درگاه خدا و توبه به سوی او 
اســت تا انسان در مسیر درست قرار گیرد و از انحراف و کژی و نیز تبعات 
و پیامدهای اعمال در امان ماند.)هود، آیات 3 و 52؛ نوح، آیات 10 و 11(

8- کار و تلاش: کار و کارگری از مهم ترین عوامل رشــد و پیشرفت 
اقتصادی است؛ زیرا انسان در دنیا و حتی آخرت بهره مند از تلاش و کوشش 
خویش است؛ و برای انسان چیزی جز آنچه سعی می کند نیست: وَأنَْ لیَْسَ 
للِْنِسَْانِ إلَِاّ مَا سَعَی.)نجم، آیه 39( از نظر قرآن، کار و تلاش بر روی زمین، 
عامل تأمین روزی و زندگی انسان است؛ به طور طبیعی کار بیشتر به معنای 
بهره مندی از فضل الهی است که فراتر از رزق معمولی که تقسیم شده است 

خواهد بود.)ملک، آیه 15؛ اسراء، آیات 12 و 66؛ قصص، آیه 73(
9- زمین پاک: از نظر قرآن، از جمله عوامل رشد اقتصادی، بهره مندی 
از زمین پاک و طیب اســت؛ زیرا زمیــن اگر خبیث )بایر و غیرحاصلخیز( 
باشــد نمی تواند برکاتی داشــته و موجب رشد و شکوفایی اقتصادی شود.

)ملک، آیه 15(
10- آب: همان اندازه که زمین خوب و پاک برای رشــد اقتصادی نیاز 
است، نیاز به آب در افزایش تولید و رشد اقتصادی نیز نقش دارد. از همین 
رو آب به ویژه آب باران که قابل شرب و استفاده در کشاورزی و صنایع است 
یک عامل مادی مهم در رشد اقتصادی است.)هود، آیه 52؛ نوح، آیات 10 

تا 12؛ جن، آیه 16(
11- متخصصان متعهد: از دیگر عوامل مهم در رشــد و شــکوفایی، 
انسان های مومن و متعهد و باتقوایی است )مائده، آیه 96( که از تخصص به 

شکل احاطه علمی برخوردارند و به سبب تقوای الهی امین هستند.)قصص، 
آیه 26؛ یوسف، آیه 55( به سخن دیگر، منابع انسانی متخصص و متعهد از 
واجبات تحقق رشــد اقتصادی و شکوفایی آن است. البته باید توجه داشت 
که تخصص بدون تعهد و تقوای الهی زیانبار اســت؛ چنانکه قارون با وجود 
دارا بودن تخصص مدیریت اقتصادی و دانایی به علم اقتصاد، گرفتار ســوء 
رفتار اقتصادی و بلای الهی شد.)قصص، آیات 77 تا 83( از نظر قرآن، علم 
و تخصص بدون تعهد و تقوای الهی نه تنها عامل رشــد نیست، بلکه خود 
عامل فتنه است و در بلندمدت به رشد و شکوفایی حقیقی اجتماع صدمه 

می زند.)زمر، آیه 49(
12- مدیریت قسطی: نظام اقتصادی زمانی به رشد و شکوفایی حقیقی 
دســت می یابد که مدیریت آن در اختیار کسانی باشد که قوامین بالقسط 
هستند و سهمیه هر انسان و کسی را به او بر اساس قسمت الهی می دهند.
)حدیــد، آیه 25؛ انعام، آیه 145؛ مائــده، آیه 8؛ زخرف، آیه 32( با چنین 
رویکردی در اقتصاد، سرمایه ها و منابع ثروتی اجتماع در اختیار همگان قرار 
گرفته و زمینه برای همکاری جمعی فراهم می آید.)حشر، آیه 7( بنابراین، 
ظلم و ســتمی در هیچ یک از بخش ها و عرصه های تولیدی و مصرفی روا 
نمی شود؛ بلکه اجتماع به شکل درست و عادلانه از اقتصاد و ثروت بهره مند 

می شود.)همان؛ اعراف، آیه 85(
13- پذیرش تفاوت ها: از نظر قرآن، همه انسان ها در یک سطح ادراکی 
و توانایی بدنی و علمی و مانند آن نیستند و تفاوت هایی میان افراد جامعه 
وجود دارد. پذیرش این فرق ها و تفاوت ها موجب می شود تا توزیع ثروت و نیز 
مسئولیت ها بر اساس آنها انجام شود و هر کسی در جای شایسته و بایسته 
خود قرارگیرد.)نساء، آیه 34؛ زخرف، آیه 32( البته پذیرش تفاوت ها به معنای 
نادیده گرفتن حضور اقتصادی مثلا زنان در عرصه اقتصادی نیست؛ زیرا از 
نظر قرآن حضور آنان به معنای بخشی از اجتماع و استقلال اقتصادی آنان 
امری ضروری است؛ هر چندکه در چگونگی فعالیت های اقتصادی آنان حدود 
و مقرراتی بیان شده است که نه تنها آسیب زا نیست بلکه به روند اقتصاد 

شکوفا و رو به رشد کمک می کند.)نساء، آیه 32؛ احزاب، آیات 33و 35(
14- مدیریت و نظارت دولتی: نظــارت حکومت بر امور اقتصادی 
تولید، توزیع و مانند آنها بویژه در وضعیّت بحرانی امری لازم است.)یوسف، 
آیات 47 تا 55( این نظارت می تواند در همه دوره ها انجام شــود تا اقتصاد 
به گونه ای در مسیر بالندگی و رشد قرار گیرد که همگان از آن بهره گیرند؛ 
بنابراین اختصاص به دوره ای خاص و بحرانی ندارد؛ از همین رو خدا مسئولیت 
انفال و ثروت عمومی را در اختیار نظام سیاسی ولایی قرار داده و حضور در 
بخش های مهم اقتصادی در قالب کســب مالیات و زکات و خمس و مانند 
آنها را وظیفه نظام ولایی دانســته است.)حشر، آیات 7 تا 9؛ انفال، آیات 1 
و 44( این نظارت دولتی موجب می شود تا در توزیع ثروت و منابع طبیعی 
اجتماع، تولید کالا و خدمات مناســب و مورد نیاز آن، )یوسف، آیات 47 تا 
55؛ حشــر، آیه 7( و نیز مبادلات اقتصادی)اعراف، آیه 85(، احکام قضایی 
در حوزه فعالیت های اقتصادی)نســاء، آیه 60( و نیز جلوگیری از اسراف و 
تبذیر و مانند آنها نقش مســتقیم ایفا کند تا زمینه برای رشد و شکوفایی 
اقتصادی فراهم شود و اموال در اختیار سفیهان و بی خردان قرار نگیرد.)نساء، 
آیه 5( این مدیریت و نظارت در همه عرصه ها از تصمیم گیری در سطوح 
کلان اقتصادی تا سیاست گذاری و برنامه ریزی و اجرا را در تولید و توزیع 

و مصرف در بر می گیرد. )یوسف، آیات 47 تا 55(
15- اصلاح اقتصادی: از آنجا که اقتصاد مانند هر امر اجتماعی گرفتار 
تغییرات نامطلوب است، نیازمند اصلاحات دائمی می باشد.)هود، آیات  84  

و  85  و  88(
اینها از مهم ترین عوامل رشــد و شــکوفایی اقتصادی است. در مقابل 
بی تقوایی، بی تعهــدی، اقتصاد ربوی، توزیع نابرابر ثــروت، و مانند آنها از 
مهم ترین موانع رشــد و شــکوفایی حقیقی اقتصادی است که باید از آنها 

پرهیز کرد.


